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»تکامـل تدریجـی انسـان در سـایه پیـروزی در 

سـه جبهـه به دسـت خواهـد آمد:

الـف( در کشـف قوانیـن طبیعـت و تسـلط و 

تسـخیر قـوا و مواهـب آن

اجتماعـی  ظالمانـه  روابـط  بـا  مبـارزه  در  ب( 

حقـوق  و  آزادی  عدالـت،  آوردن  به دسـت  و 

انسـانی

بـر  سـلطه  و  نفـس  بـا  مبـارزه  در  ج( 

فسـادهای  و  هوس بازی هـا  خودکامگی هـا، 

درونـی

جهـان معـاصر، به سرعـت در جبهـه اول پیـروز 

و  علمـی  فـراوان  دسـتاوردهای  و  می شـود 

صنعتـی، او را در سـلطه بـر طبیعـت کامیـاب 

در  دوم،...هنـوز  جبهـه  در  اسـت...اما  کـرده 

سـپیده دم ایـن راه طولانـی قـرار دارد...مگـر 

غول هـای وحشـت زای جهـان - بـا هـزار گونـه 

افسـونی کـه در اختیـار دارنـد و بـا شـیوه های 

نویـی کـه در بلعیـدن ملت هـا ابتـکار می کنند 

مظلـوم  و  محـروم  انسـان  سر  از  دسـت   -

می کشـند؟! راهی اسـت طولانی کـه قربانی ها 

و تدبیرهـا و خیلـی چیزهای دیگـر می خواهد.

پیـروزی در جبهـه دوم را جـز در سـایه توفیـق 

تاریـخ،  نبایـد جسـتجو کـرد،  در جبهـه سـوم 

است...گذشـت  »انسـان«  انسـان های  تشـنه 

و فـداکاری، آزادگـی روحـی، پاکـی، در آمـدن 

و  تنـگ  خودبینی هـای  و  خودخواهی هـا  از 

بالاخـره »انسـان« شـدن یـک ضرورت جهانـی 

اسـت تـا ایـن انسـان های پـاک، دسـتاوردهای 

مبـارزه جبهـه اول را نـه در خدمـت طاغوت و 

شـهوت، بلکـه در خدمـت انسـان قـرار دهنـد 

و در جبهـه دوم بـه ایجـاد محیط هـای آبـاد و 

آزاد انسـانی دسـت یابند که مردم صالح وارث 

زمیـن خواهنـد شـد: »ان الارض يرثهـا عبـادي 

الصالحـون« )حسـینی بهشـتی، ۱۳۹۰: ۲۴۳(

تاریـخ  سـنت  عالی تریـن  و  آخریـن  »اسـام، 

اجتنـاب  و  قطعـی  نویـد  یـک  به صـورت  را 

ناپذیـر اعـام می کنـد کـه اوج تکامـل تاریخـی 

پیـروزی  انسـان،  تکاپـوی  نهایـی  سرانجـام  و 

اسـت.  عدالـت  و  حـق  سراسری  و  همگانـی 

البتـه پـس از پـر شـدن جهـان از ظلـم و جـور 

و اوج تضـاد و آمادگـی کامـل انفجار...اسـام، 

دگرگونی هـای تاریـخ را چنیـن تفسـیر می کنـد 

کـه در تمـام طـول تاریـخ، بیـن حـق و باطـل، 

درگیـری مسـتمری وجود داشـته و ایـن مبارزه 
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ویژگی های دوران ظهور در اندیشه شهید بهشتی
شهید  سیدمحمد حسینی بهشتی
علیرضا باقری - عضو کارگروه تاریخ

 مقدمه

 1. طلــوع ســپیده دم، بعــد 
از تاریک تریــن ســاعات شــب
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ادامـه  گوناگـون جامعـه  ابعـاد  و  در سـطوح 

می یابد...پیامـری مبعـوث می شـود و دل هـای 

گروهـی  ایـمان  و  می کنـد  بیـدار  را  آمـاده ای 

گرونـدگان راسـتین بـارور می شـود و همراه او 

بـا فسـاد می جنگنـد و در ایـن راه، زبونـی و 

ناتوانـی بـه خـود راه نمی دهنـد و رفتـه رفتـه 

پیـش می رونـد )آل عمـران/۱۳۶( و در جامعـه 

تحولـی اساسـی پیـدا می شـود. شرک، خرافـه، 

و  می شـود  شکسـته  هـم  در  فسـاد  و  ظلـم 

خداپرسـتی و حـق و عـدل پـا می گیـرد. چندی 

جامعـه،  هـمان  درون  از  مجـددا  می گـذرد، 

خودخواهـی، هواپرسـتی، تمایـات اشرافی گری 

  )۲۴۵ )هـمان:  می کشـد.«  زبانـه 

»از پیامر اکرم )ص( نقل شده است:

وی هنگامـی قیـام می کنـد کـه دنیـا را هـرج 

یکدیگـر  بـه  کشـورها  و  گرفتـه  فـرا  مـرج  و 

شـبیخون می زننـد، نـه بـزرگ بـه کوچـک رحم 
می کنـد، نـه نیرومند بـر ناتوان مهـر می ورزد.۱ 

امام باقر)ع( فرمود:

...قائـم)ع( قیـام نمی کنـد جـز در هنگامـی کـه 

ترسـی شـدید مـردم را فـرا گرفتـه و بحران هـا، 

را  آنـان  بیـماری،  و  گرفتاری هـا  آشـوب ها، 

احاطـه کرده باشـد. کشـتار وحشـیانه، اختاف 

و  افتـاده  مـردم  بیـن  دینـی  تفرقـه  و  شـدید 

چنـدان دچـار رنـج و افسردگی شـده و به جان 

یکدیگـر افتـاده باشـند که صبح و شـام، آرزوی 

مـرگ کننـد. آری وی در ناامیـدی مطلق مردم، 

خـروج خواهـد کـرد.«۲  )هـمان: ۲۴۹(

ایـن درگیـری بی امـان حادثـه  »در هـر حـال 

می آفرینـد و تاریـخ می سـازد امـا آینـده نهایی 

تاریـخ، امیدبخش اسـت و سرانجامی درخشـان 

دارد، حـق پیـروز مـی شـود.« )هـمان: ۲۴۵( 

»با بررسـی صدها روایتی کـه درباره مختصات 

زمـان ظهـور آمـده اسـت، دورنمـای مختـری 

ترسـیم  را  روز  آن  حاکـم  نظـام  و  جامعـه  از 

چنیـن  ایـن  کـه  نکنیـم  فرامـوش  می کنیـم. 

جامعـه و نظامـی، همان طرح جامع اسـام در 

ایـن زمینـه اسـت و چیـزی جز آن نیسـت. این 

بحـث را در چنـد بخـش زیـر عنـوان می کنیـم:

از رسـول گرامـی اسـام نقـل شـده اسـت کـه 

امـام قائـم را چنیـن معرفـی فرمـود:

وی امامـی اسـت پرهیـزگار، پـاک و پیراسـته، 

شـادی آفریـن، پسـندیده، راهنـمای ره یافتـه 

کـه بـه عدالـت حکـم می کنـد و بـدان فرمـان 

می دهـد، خدایـش را تصدیق می کنـد و خدای 
او را تصدیـق می نمایـد. ۳

و  ایـمان  مراتـب  دربـاره  )ع(  امـام صـادق  و 

فرمـود: چنیـن  یارانـش  پایـداری  نیـروی 

چهـل  نیـروی  گویـی  یارانـش،  از  یـک  هـر 

مـرد دارد، دلـش از پاره هـای آهـن محکم تـر 

آن  بگذرنـد  آهـن  کوه هـای  بـر  اگـر  اسـت، 

زمیـن  بـه  را  خویـش  سـاح  می شـکافند،  را 
نمی گذارنـد تـا خـدای بـزرگ را راضـی کننـد. ۴

...و از امـام صـادق)ع( نقـل شـده کـه دربـاره 

پیـروان راستینشـان چنیـن می فرمایـد کـه:

دل  در  و  شـده  کـن  ریشـه  دلشـان  از  تـرس 

دشـمنان افتـاده اسـت کـه هـر یـک از آنـان 

بی باک تـر  شـیر،  از  و  پیشروتـر  سرنیـزه  از 

)۲۵۰ )هـمان:  اسـت...«۵  

»مفضـل یکـی از یـاران امـام صـادق می گوید، 

زمانـی در حضـور ایشـان سـخن از قائـم )ع( 

پیـش آمـد و مـن گفتـم امیـدوارم بـه آسـانی 

کارش پیشرفـت کنـد، امـام فرمـود:

دسـت  پیـروزی  ایـن  و  بـود  نخواهـد  چنیـن 

عـرق  و  خـون  غرقـاب  در  جـز  داد  نخواهـد 

بـدن۶ 

...و نیز یکی از یاران امام باقر گوید:

کـه  می گوینـد  چنیـن  گفتـم،  آن حـرت  بـه 

وقتـی مهـدی قیـام کنـد، همـه کارهـا برایـش 

خـود بـه خـود رو بـه راه می شـود بـی آنکـه 

قطـره خونـی ریختـه شـود، فرمـود ابـدا چنین 

نیسـت، به حق آن که جانم در دسـت اوسـت 

اگـر بنـا بـود کارهـا بدین آسـانی پا گیـرد، برای 

پیغمـر اسـام چنیـن می شـد، پـس چـرا در راه 

مبارزاتـش دندانـش شکسـته شـد و صورتـش 

بـه خـدا،  نیسـت  چنیـن  نـه  برداشـت،  زخـم 

جـز ایـن کـه مـا و شـما غـرق در عـرق و خون 
زخم هـای خـود گردیـم... ۷

...و نیـز از امـام صـادق، ضمـن گفتـاری چنین 

نقل شـده اسـت:

...گویـی قائـم و یارانـش را می بینم که خطر از 

هـر سـو بـر سرشـان سـایه انداخته، توشـه های 

فرسـوده  جامه هایشـان  شـده،  تمـام  آن هـا 

گشـته، سـجده بـر پیشـانی آنـان اثـر گـذارده، 

و شـب هنـگام،  ژیـان  شـیر  روزهـا همچـون 

پاره هـای  چـون  دل هایشـان  حـق،  نیایش گـر 

آهـن...«۸  )هـمان: ۲۵۲(

»آیـا ایـن پیـروزی حق بر باطـل، به صورت یک 

جـر تاریـخ، در قـرآن مطرح شـده یـا به صورت 

اختیـار  و  انتخـاب  بـه  وابسـته  قانـون  یـک 

انسـان ها؟ کـدام یـک؟ ماحظـه می کنیـد کـه 

قـرآن می گویـد خداونـد، طبیعـت حرکـت حق 

انسـان ها  اینکـه  امـا  داده  قـرار  پیروز گـر  را 

دسـت بـه حرکـت حق بزننـد یا نزننـد اختیاری 

اسـت. شـما در دوره هایـی از تاریـخ کـه غلبـه 

باطـل را می بینیـد و بـر سر قدرت بـودن باطل 

را می بینید دوره ای اسـت کـه تاش حقی بوده 

اسـت و شکسـت خـورده یـا دوره ای اسـت که 

بشریـت، انتخـاب عمومی اش راه باطـل بوده؟ 

کـدام یـک؟« )حسـینی بهشـتی، ۱۳۹۳: ۱۱۵(

 2. ویژگی های دوران ظهور

 2,1. رهبر و یارانش 

 2,2. تحمل رنج در راه پیروزی
 2,3. غلبه ای اختیاری و ارادی
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بحث هـای  در  را  مطلـب  ایـن  بنـده  »مکـرر 

مربـوط بـه امـام زمـان سـام اللـه عليـه عرض 

اعتقـاد  نتیجـه  باشـد  قـرار  اگـر  کـه  کـرده ام 

بـه امـام زمـان و انتظـار فـرج او در مـا ایـن 

باشـد کـه دسـت روی دسـت بگذاریـم تـا او 

بیایـد و کارهـا را درسـت بکنـد، ایـن بدتریـن 

امیـدزا  اعتقـاد  یـک  کـه  اسـت  تخدیـری  اثـر 

آن  نبایـد  هرگـز  باشـد...و  داشـته  می توانـد 

وعـده پیـروزی نهایـی، جامعـه مـا را از تـاش 

پیگیـر در راه پیروزی هـای مرحلـه ای باز بدارد. 

بـرای تحقـق  اسـت.  نیـز لازم  یعنـی کوشـش 

پیـروزی نهایـی در شـکل »يمـأ الأرض قسـطا و 

عـدلا« کـه در همـه جـا قسـط و عـدل حاکـم 

کـه  متمـم می خواهـد  یـک  مـا  تـاش  باشـد، 

رهـری الهی اسـت کـه او برای ما می فرسـتد.« 

)۱۱۷ )هـمان: 

آیـه  ایـن  توضیـح  در  )ع(  صـادق  »امـام 

بـرای هدایـت  را  پیامـرش  »خداسـت آن کـه 

و بسـط دیـن حـق فرسـتاد تـا آن را بـر همـه 

مـشرکان  چنـد  هـر  گردانـد،  پیـروز  ادیـان 

نپسـندند« فرمـود: تأویل این آیه جـز در زمان 

قائـم نخواهـد بـود که پـس از خـروج او دیگر 

کافـر و مشرکـی باقـی نمی مانـد...«۹  )حسـینی 

)۲۵۳  :۱۳۹۰ بهشـتی، 

»امـا تـا بدان روز، اسـام را چندان در خرافه ها 

دیـن  گویـی  کـه  کرده انـد  غـرق  شـبهه ها  و 

می آیـد. جدیـدی 

امام صادق)ع( فرمود:

همیـن کـه قائـم بـه پـا خیـزد، امـری جدیـد 

مـی آورد همان گونـه کـه پیامـر در آغـاز ظهور 
اسـام، امـرى جديـد آورد. ۱۰

مهـدی  حـرت  دربـاره  صـادق  امـام  نیـز  و 

فرمـود:

هـمان می کنـد کـه رسـول خـدا کـرد. آنچـه را 

کـه پیـش از آن بـوده در هـم فـرو می ریـزد، 

هماننـد پیامـر کـه نظـام جاهلـی را در هـم 

ریخـت و اسـام را از نـو آورد.«۱۱  )هـمان(

»چنـدان ایـن نـوآوری قائـم عجیـب می نمایـد 

را  خـود  کـه  کسـانی  از  گروهـی  بـرای  کـه 

دین شـناس و طرفـدار دیـن می داننـد غیرقابـل 

تحمـل می شـود و عليـه آن حـرت، غائله برپا 

می کننـد...از حـرت باقـر نقـل شـده:

در جریانـی کـه صاحـب امـر، برخـی احـکام 

الهـی را می گویـد و دربـاره بعضـی سـنت ها 

خروجـی  معابـد،  درون  از  می سرایـد،  سـخن 

عليـه او ترتیـب می دهنـد و امـام بـه یارانـش 

فرمـان می دهـد تا آن ها را اسـیر کنند و سـپس 

از پـای درآورنـد و ایـن آخریـن اقدامـی اسـت 

کـه علیـه قائـم آل محمـد انجـام می شـود.«۱۲ 

)همان(

پارسـا،  ایـمان،  بـا  مردمـی  روزگار،  آن  »در 

در  تسـلیم  پرهیـزکار،  بـاور،  دیـن  مخلـص، 

برابـر حـق، بردبـار، پایـدار، متیـن، بی رغبـت 

بـه دنیـا و مشـتاق پـروردگار، خواهنـد بود که 

خدایشـان وارث قـدرت و ثـروت زمین سـاخته 

و دیـن و آرمانشـان را کـه برایشـان برگزیـده 

بـود در زمیـن مسـتقر گردانیـده. جز خـدای را 

پرسـتش نمی کننـد. هر گونه شرکی را ریشـه کن 

می کننـد. نمـاز را به موقـع می خواننـد و زکات 

و  معـروف  بـه  امـر  و  می پردازنـد  به جـای  را 

نهـی از منکـر می کننـد«۱۳  )هـمان: ۲۵۰(

شـد  ترویـج  اسـام،  واقعـی  بینـش  »وقتـی 

دیـن  گمراهی هـای  و  طاغـوت  حاکمیـت  و 

فروشـان در هـم شکسـت، محیـط بـرای رشـد 

آگاهـی عمومـی،  افزایـش  و  و عقلـی  فکـری 

مسـاعد می گـردد. از حـرت علـی )ع( نقـل 

شـده کـه فرمـود:

فـراوان،  خیمه هـای  کـه  می بینـم  ...گویـی 

سرپـا شـده و در زیـر آن هـا بـه مـردم قـرآن 

را بـه هـمان ترتیـب کـه نـازل شـده اسـت یـاد 
۱۴ می دهنـد... 

امـام باقـر )ع( ضمن گفتاری دربـاره آن دوران 

فرمود:

...علـم و حکمـت، چندان عمومی می شـود که 

زنـان نیـز بـر اسـاس کتاب خدا و سـنت رسـول 

خـدا حکم می کنند...۱۵  و دانش در رشـته های 

کـه  بدان گونـه  می شـود،  گسـرده  مختلـف، 

میـزان مسـائل علمـی کشـف شـده بـا گذشـته 

قابـل مقایسـه نیسـت، به طوری کـه در روایت 

امـام صـادق )ع(۱۶  مثالـی بدیـن ترتیـب آمده 

اسـت کـه اگـر ظرفیـت علمـی بـشر هفتـاد و 

دو حـرف باشـد، تـا آن روز فقـط دو حرفش را 

شـناخته اند امـا در آن دوران، به تدریـج همـه 

هفتـاد و دو حـرف شـناخته خواهـد شـد و در 

مـورد رشـد عقلـی و اخاقـی مـردم، امـام باقر 

)ع( چنیـن فرمود:

در آن روزگار کـه قائـم مـا برخیـزد و مـردم در 

سـایه حمایـت وی قـرار گیرنـد، عقل هایشـان 

شـکوفا و خصلت هـای انسـانی آنـان کامـل و 

بـارور شـود...« )هـمان: ۲۵۴(

وارث  مـردم،  محـروم  تـوده  دوران،  آن  »در 

قـدرت و ثـروت زمیـن می گردنـد، چنان که آیه 

زیـر را روایـات متعـددی بـه آن دوران تفسـیر 

کرده انـد:

مـا چنیـن اراده کرده ایـم مردمـی را که ضعیف 

نگاه داشـته شـده اند مـورد لطـف خویش قرار 

و  حکمرانـان  و  پیشـوایان  را  آن هـا  و  دهیـم 

وارثـان قـدرت و ثروت زمین سـازیم.«  )همان: 

)۲۵۵

»بدیـن ترتیـب، اقتـدار و شـوکت سـتمگران و 

سودپرسـتان در هـم فرو می ریـزد و عدالت در 

سـایه ایـن نظـام، همه جـا گیر می شـود:

...زمیـن را از عـدل و داد پر می کند همان گونه 
که قبا از جور و سـتم پر شـده بود... ۱۷

هنگامـی کـه قائـم برخیـزد، بـه عدالـت حکـم 

 2,5. گویی امام دین جدیدی می آورد

 2,4. نقش امداد غیبی

علیــه  خــروج  آخریــن   .2,6  
کــه  شناســانی  دیــن   / امــام 
ندارنــد را  دیــن  احیــای  تحمــل 

 2,7. مردمان پس از ظهور

 2,8. افزایش آگاهی های عمومی

 2,9. حاکمیت مستضعفین

 2,10. استقرار عدالت
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می کنــد و در روزگارش، ســتم از بیــن مــی رود، 

راه هــا امــن می گــردد و حــق بــه اهلــش 
۱۸ می رســد... 

در آن زمــان، مســاوات به صــورت کامــل اجــرا 

می شــود. امــام باقــر)ع( فرمــود:

ثــروت را  ...همیــن کــه قائــم قیــام کنــد، 

مســاوی تقســیم می کنــد و عدالــت را در بیــن 

تــوده مــردم اجــرا می کنــد...«۱۹  )هــمان(

ــپرده  ــش س ــه اهل ــا ب ــد کاره ــا ش ــی بن »وقت

شــود و محيــط، محیــط عدالــت باشــد، روشــن 

اســت کــه زمیــن از هــر جهــت آبــاد می شــود:

ــزد،  ــر زمیــن فــرو می ری ــرکات از آســمان ب ...ب

بــرون  را  خــود  حاصــل  بهریــن  زمیــن، 

را  خــود  میــوه  تمــام  درختــان  می دهــد، 

می آورنــد، محیــط زمیــن سرســبز و خــرم و 
۲۰ می شــود...  آگیــن  عطــر 

و بــه همیــن ترتیــب در چنیــن محیطــی از 

معــادن و منابــع طبیعــی، حداکــر بهره بــرداری 

می شــود.

ــن را  ــادن زمی ــا و مع ــش گنج ه ــدا برای ...و خ

آشــکار می کنــد...«۲۱  )هــمان: 256(

»سرانجــام، همــه قــوای طبیعــی، رام آنــان 

می شــود و بــه همــه تجهیــزات و وســایل 

دســت می یابنــد۲۲  و رفتــه رفتــه چنــدان 

ــد  ــاد می شــود کــه هیچکــس نیازمن ــروت زی ث

نمی مانــد. بیچــاره  و 

ــدان  ــردم دو چن ــه م ــالانه و ماهان ــوق س حق

بــه آنــان پرداخــت می شــود و بیــن همــه 

ــا  ــا آنج ــردد، ت ــرار می گ ــاوات برق ــردم، مس م

ــه  ــت. ب ــاج زكات نیس ــی محت ــر کس ــه دیگ ک

ــان بــر می گرداننــد  افــراد پــول می دهنــد و آن

ــم... ــازی نداری ــا نی ــن پول ه ــد بدی و می گوین

ــن  ــن و زیرزمی ــی ســطح زمی ــع مال ــه مناب هم

در اختیــار امــام قــرار می گیــرد و خطــاب بــه 

ثروت هایــی  همــه  اینهــا  می گویــد،  مــردم 

اســت کــه به خاطــر بــه چنــگ آوردن آن از 

بســتگان خویــش می گسســتید و خونریــزی 

بــه حــرام، آلــوده می شــدند.  می کردیــد و 

آن گاه از ایــن ثروت هــا چنــدان در اختیــار 

مــردم می گــذارد کــه هیــچ گاه، نظیــر نداشــته 

ــمان( ــت...«۲۳  )ه اس

ــش  ــن و آرام ــط ام ــی محی ــن شرایط »در چنی

می آیــد: به وجــود 

سراسر  بــر  امنیــت  چنــدان  زمــان  آن  ...در 

زمیــن گســرده می شــود کــه از هیــچ چیــز بــه 

ــتی  ــرس و وحش ــد و ت ــان نمی رس ــران زی دیگ

ــات  ــدگان و حیوان ــی جنبن ــدارد، حت ــود ن وج

و  می کننــد  آمــد  و  رفــت  مــردم،  بیــن  در 

بــه یکدیگــر آزاری ندارنــد...۲۴  بیــن مــردم 

محبــت و دوســتی برقــرار می شــود. باهــم 

را  ثــروت  خــود  بیــن  می کننــد.  مواســات 

نیازمنــد،  می نماینــد.  تقســیم  مســاوات  بــا 

بی نیــاز می شــود و گروهــی بــر گــروه دیگــر، 

کوچــک  بــه  بــزرگ  ندارنــد؛  برتری جویــی 

مهربــان اســت و کوچــک بــزرگ را احــرام 

می گــذارد و مــردم در برابــر حــق، تســلیم 

هســتند و بــدان بــاز می گردنــد و براســاس آن 

)257 )هــمان:  می کننــد...«۲۵  داوری 

ــی،  ــی، مهربان ــت عموم ــب محب ــن ترتی »بدی

برابــری، مســتقر  و  بــرادری  پرســتی،  حــق 

می شــود و تبعیــض و زور از بیــن مــی رود 

و چنــدان یک رنگــی و صمیمیــت به وجــود 

می آیــد کــه گویــی میــان آن هــا، مــن و تویــی 

ــدارد. ــود ن وج

»وقتــی قائــم برخاســت، صداقــت و صفــا 

به وجــود می آیــد، بــدان حــد کــه شــخص، 

ــی دارد  ــر م ــری ب ــب دیگ ــود را از جی ــاز خ نی

ــمان( ــد...«۲۶  )ه ــری نمی کن ــم جلوگی و او ه

»...کســانی کــه روزگار قائــم را درک کننــد، 

ناتوانشــان  و  می یابــد  بهبــودی  بیمارشــان 
۲۷ می شــود...  نیرومنــد 

در آن روزگار، کــور، زمین گیــر و دردمنــدی 

ــا از او  ــاری و ب ــه گرفت ــن ک ــد، جــز ای نمی مان

دور می شــود.«۲۸  )هــمان: 258(

جهانــی  عــدل،  و  حــق  حکومــت  »ایــن 

می گیــرد  فــرا  را  غــرب  و  و شرق  می شــود 

و بــشر، یکپارچــه در چنیــن روزگار امــن و 

ــد۲۹  و  ــا می کن ــو و نم ــی، نش ــت و رفاه عدال

ــان  ــن هــم ایمان ــه انســانی بی ــط صمیمان رواب

کــه  چنــان  می شــود  برقــرار  جهــان  سراسر 

ــا  ــان ب ــرف جه ــرف و آن ط ــن ط ــی از ای گوی

 2,11. فراوان شدن نعمات

 2,12. رام شدن طبیعت و ازدیاد ثروت

 2,13. ایجاد امنیت

 2,14. نوع دوستی و گسترش 
محبت و صمیمیت

 2,15. رفع غم و درد

 2,16. جهانی شدن
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را  یکدیگــر  و  می گوینــد  ســخن  یکدیگــر 

می بیننــد و بــا هــم همــدردی و همــکاری 

)هــمان( دارنــد...«۳۰  

»ایــن حکومــت نهایــی حــق و اســتقرار کامــل 

عدالــت و رشــد همــه جانبــه انســان ها، آخرین 

حلقــه تاریــخ بــشر اســت، پــس از آنکــه همــه 

ــق  ــده و توفي ــه ش ــا تجرب ــا و مکتب ه نظام ه

همــه جانبــه جهانــی به دســت نیاورده انــد. 

ــر  ــی ه ــی، دوران ــی اله ــام نهای ــن قی آری، ای

چنــد محــدود، غــرق در حــق و عدالــت اســت 

ــخ.«۳۱  )هــمان( ــان کار تاری و پای

»آیــا وقتــی پیغمــران آمدنــد و امــت وســطی 

را به وجــود آوردنــد مســأله تمــام می شــود؟ 

نــه، تاریــخ نشــان می دهــد کــه ایــن کجــروی 

تــا روز قیامــت یــا زمــان کوتاهــی قبــل از 

از  دســت  موعــود،  مهــدی  زمــان  قیامــت، 

گریبــان بــشر بــر نمــی دارد...در آن پایــان عمــر 

بشریــت، آن جامعــه ای کــه رســوبات طاغــوت 

هــم در آن از بیــن رفتــه باشــد، به وجــود 

می آیــد ولــی تــا آن زمــان گرفتــار درگیــری بــا 

طاغــوت هســتیم.« )حســینی بهشــتی، 1388: 

)338

ــت  ــور به دس ــامی، این ط ــات اس ــا از روای »م

قیامــت  بــه  امــام  ظهــور  کــه  می آوریــم 

ــامی  ــات اس ــوع روای ــت. از مجم ــک اس نزدی

این طــور به دســت می آیــد کــه بــشر تمــام 

ســاختن  در  را  كوشــش هایش  و  تجــارب 

ــه  ــاک از آلودگی هــا انجــام داد ک جامعــه ای پ

ممکــن اســت هــر کــدام از ایــن تاش هــا، 

ــه ثمــر برســند...آن  ــن ب ــا درصــدی پایی ــا ب تنه

فوق العــاده،  غیرعــادی،  به صورتــی  وقــت 

خــارج از ســنت های موجــود و بــا رهــری 

ایــده آل  جامعــه ای  موعــود،  الهــی  رهــر 

ســاخته خواهــد شــد...غالب دوســتانی کــه در 

چارچــوب اســام، کوشــش می کننــد، در پــی آن 

جامعــه ســاخته و پرداختــه امــام زمــان )عــج( 

ــه،  ــق آن جامع ــه تحق ــل از اینک ــتند، غاف هس

در ظــرف زمانــی هــمان وقــت ممکــن اســت. 

البتــه نبایــد از کوشــش بــاز بمانیــم، امــا بایــد 

بدانیــم اگرچــه کوشــش های مــا جامعــه ای 

ســاخت،  خواهــد  فعلــی  جامعــه  از  بهــر 

ــز  ــده آل را هرگ ــد ای ــه صددرص ــا آن جامع ام

نخواهــد ســاخت. پــس بایــد بــه همیــن دلیــل، 

واقع بیــن  کوشــش ها  از  نتیجه گیــری  در 

ــی  ــام زمان ــه ام ــه خیال پرداز...جامع ــیم ن باش

ــد؟ در  ــی به وجــود خواهــد آم )ع(...چــه زمان

ــت  ــرار اس ــه ق ــا ک ــی دنی ــاعاتی از زندگ آن س

ایــن دوره بــه سر رســد و دوران جهــان دیگــر 

فــرا رســد. ایــن، آن چیــزی اســت کــه از آنچــه 

دربــاره جامعــه ســاخته شــده بــه دســت رهــر 

ــده،  ــا وارد ش ــامی م ــات اس ــود در روای موع

فهمیــده می شــود. ]جامعــه زمــان امــام زمــان، 

ــاک  ــا آن جامعــه پ ــاک اســت[ ام جامعــه ای پ

بــا آن شرایــط، به وجــود آمدنــش، نظامــش، 

و  غیرمتعــارف  چیــزش  همــه  و  اداره اش 

فوق العــاده اســت. اصــولا ظهــور حــرت، 

پیــروزی و جامعه ســازی اش، همــه غیرمتعــارف 

اســت. تــو گویــی قیامــت صغــری اســت؛ 

ــای دیگــر اســت کــه  ــه ای از دنی ــی نمون توگوی

بی حقــه و بی کلــک اســت و همــه این هــا 

در پایــان ایــن دوره به وجــود می آیــد. اگــر 

بخواهیــم بیــش از ایــن بگوییــم، کــم کــم بــه 

سراغ ذوقيــات طبیعــی می رویــم کــه مــن 

ــن  ــب ای ــم. جال ــاب می کن ــولا از آن اجتن معم

ــن  ــولا ای ــی، معم ــور طبیع ــه در تط ــت ک اس

ــک  ــی ی ــور طبیع ــی در تط ــت؛ یعن ــه اس گون

موجــود در مســیر تکامل، آخریــن مراحل دوره 

قبلــی، بــه نخســتین مراحــل دوره بعــد شــبیه 

اســت. بنابرایــن وقتــی از ایــن دوره کــه دورة 

ــه دوره  ــم ب ــت می خواهی ــت اس ــام طبیع نظ

دیگــر کــه دور نظــام الهــی اســت وارد شــویم، 

روز »مالــك يــوم الديــن«؛ »مالــک روز جــزاء« 

ــد  ــه الواح ــوم إل ــك الي ــن المل ــت و روز »لم اس

ــت؟  ــی از آن کیس ــروز فرمانروای ــار«؛ »ام القه

از آن خداونــد یکتــای قهــار« برزخــی به عنــوان 

»عــر امــام زمــان )ع(« کــه خیلــی هــم کوتاه 

اســت... مــا از یــک طــرف می دانیــم کــه 

جامعــه بــشری بــه ســمت حداکــر فســاد جلــو 

ــتن در خــط  ــو رف ــن جل ــا ای خواهــد رفــت. آی

ــت و  ــه راس ــزاگ و ب ــا زیگ ــت ی ــتقیم اس مس

چــپ اســت یــا بــه جلــو و عقــب؟ اینها روشــن 

ــدارد. اجــمالا  ــث وجــود ن نیســت و در احادی

می دانیــم جامعــه بــشری عمــا بــه ســمت 

حداکــر فســاد خواهــد رفــت. در چــه مــدت 

ــت.  ــن نیس ــا روش ــرای م ــم ب ــن ه ــی؟ ای زمان

لــذا در روایــات مــا آمــده اســت کــه »وقاتون« 

ــد  ــن می کنن دروغگــو هســتند کــه وقــت معی

کــه چــه موقــع امــام زمــان )ع( ظهــور خواهــد 

ــب  ــک مطل ــن آنچــه هســت ی ــود. بنابرای فرم

مجمــل اســت کــه جامعــه بــشری، روزی غــرق 

تاریــخ؛  کار  پایــان   .2,17  
دورانــی محــدود و نزدیــک قیامت؛ 
تــو گویــی قیامــت صغــری اســت
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ــا چــه ســیری؟  ــا ب در فســاد خواهــد شــد. ام

ــا چــه اســلوبی؟ در چــه زمانــی؟ هیچ کــدام  ب

از این هــا روشــن نیســت. از طــرف دیگــر، 

ــه  ــق بخشــیدن ب ــتار تحق ــان خواس ــا خودم م

ــم  ــا ه ــا ب ــا این ه ــتیم، آی ــر هس ــه به جامع

پیغمــر  دارد؟...مگــر خــود جامعــه  تضــاد 

ــی  ــای میان ــن منزل ه ــی از ای ــام )ص( یک اس

نبــود؟ مــا آن جامعــه نهایــی ایــده آل را پایــان 

خــط نمی دانیــم کــه آغــازش اســام باشــد، 

کــه  می دانیــم  خطــی  پایــان  را  آن  بلکــه 

آغــازش آفرینــش انســان اســت.« )حســینی 

)96 ج1:   ،1400 بهشــتی، 

ــر  ــه فراگی ــور ک ــه از دوران ظه ــور عامیان تص

بــر  مبتنــی  و  واقع بینانــه  هســت،  نیــز 

ــر  ــات، شــهید ب ــن بیان ــات نیســت. در ای روای

تصویــری  کــه  کردنــد  تاکیــد  مولفه هایــی 

ــان  ــر از آنچــه پیــش روی ماســت نمای واقعی ت

می ســازد.
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